
 روشنایی حرم با قندیل های نقره
ابـن بطوطه در شـرح سـفرش بـه مشـهد در قرن 
هشـتم هجرى، از قنديل هـاى نقره اى نـام مى برد 
كـه از سـقف مقبـره امـام رضـا(ع) آويـزان بـوده 
اسـت. پـس از آن در قـرن نهـم هجـرى، شـاهرخ 
تيمورى قنديلى را كه از 3هزار مثقال طلا سـاخته 
شـده بود، بـر سـبيل نـذر به حـرم مطهـر رضوى 
اهـدا مى كنـد تـا از سـقف گنبـد آويختـه شـود. 
شـاه عبـاس صفـوى هـم در سـال1010 هجرى 
قمـرى دسـتور مى دهد در گنبـد مطهـر روزنه اى 
بگشـايند، زيـرا در اثـر سـوختن مداوم شـمع ها و 
پيه سـوزها دود بسـيارى داخل حـرم و قبه مطهر 
را فرا مى گرفته اسـت. اسـناد ايـن دوره همچنين 
از نوعـى سـوخت هاى ويـژه ماننـد شـمع هاى 
كافـورى خوشـبو و شـمع هاى مومـى حكايـت 

دارنـد.
افـزون بـر ايـن در وقف نامه هـاى مهـم بسـيارى 
مانند وقف نامـه «مرتضى قلى بيـك» و وقف نامه« 
شـاه سـلطان حسـين صفوى» بر خريـد و اهداى 
شـمع براى روشـنايى حـرم و روضه هـاى مبارك 
تأكيـد شـده اسـت. بـر اسـاس اسـناد موجـود، 
گويـا چراغ هـاى لالـه اى هـم بعدهـا و در عهـد 
افشـارى بـراى روشـنايى حـرم مطهـر اسـتفاده 
مى شـوند. در يكى از اسـناد ايـن دوره از «ابراهيم 
روشـنگر» نامـى يـاد شـده  كـه مبلغـى را بـراى 

روشـن نگاهداشـتن لاله هـا اهـدا كـرده اسـت.
«محمـد رضا فراش باشـى» نيـز در سـندى كه به 
سـال 1182هجرى قمرى سـياهه شـده، در يك 

مقاطعه نامـه* پذيرفتـه كـه سـوخت مـورد نيـاز 
براى روشـنايى حرم  و عمارت هـاى آن را به مدت 
3 سـال كامل با مبلـغ 600تومان بر عهـده بگيرد. 
در يكـى از شـروط ايـن مقاطعه نامـه آمده اسـت:
«چنانچه موم ناياب شـود، رضا فراشباشى موظف 
اسـت راتبه دور ضريـح را بـا مـوم و بقيه را بـا پيه 
روشـن كند، امـا مقـدار پيـه بايـد دوبرابـر مقدار 

شـمع هاى قيد شـده باشـد.»
در قديمى تريـن سـند دوره قاجار به سـال 1250 
هجـرى قمـرى نيـز از تهيـه شـمع گلـدار بـراى 
روشـنايى حـرم صحبـت كرده انـد. در سـال هاى 
پـس از آن هـم، اسـتفاده از شـمع هاى گچـى 
و مومـى بـراى قسـمت هاى بـالا و دور ضريـح 
معمـول مى شـود. همـه ايـن اسـناد و روايت هـا، 
حكايت از اهميت روشـنايى در حرم مطهر رضوى 
دارنـد، آن چنـان كـه در مشـهد شـغلى بـه نـام 
شمع فروشـى را رواج مى دهـد كـه تـا همين يك 
دهـه پيـش هـم مى شـد نشـانه هاى آنـان را در 
اطراف حـرم ديد. اين افـراد به زائران شـمع نذرى 
مى فروختنـد و جالب تـر اينكه بخش عمـده اى از 
روشـنايى حرم پس از موقوفات، به وسـيله همين 
نذرهاى قلمـى كوچك تأمين مى شـده اسـت. به 
طـور قطـع هميـن مهـم هـم سـبب مى شـود تا 
بعدهـا نخسـتين مكانى كه در مشـهد برق كشـى 
 شـود، حرم و روضه هـاى مباركـه آن باشـد. طبق 
مكتوبـات تاريخـى، مظفرالدين شـاه قاجـار وقتى 
در سـال1318هجرى قصـد بازگشـت از اروپـا را 
دارد، در مسـير عبـورش دو روزى را در باكو توقف 

مى كند. او در اين شـهر با صنعت برق آشـنا شـده 
و دسـتور مى دهـد تـا موتـور برقـى بـراى تأميـن 
روشـنايى حرم مطهـر حضرت رضـا(ع) بـه مبلغ 
8هزارتومـان خريدارى شـود. اين موتور12اسـب 
بخـار قـدرت داشـته و مى توانسـته تا110ولتـاژ 

بـرق را توليـد كند.
 دکل انگلیسی

مرحوم غلامحسـين بقيعـى در شـرح خاطراتش 
وقتـى مى خواهـد از روشـنايى و ورود بـرق بـه 
مشـهد بنويسـد، اين طـور تعريـف مى كنـد:
«بعـد از كال قره خـان و دروازه ارگ و پـل 
فـردوس بـه جـز زميـن وسـيعى بـه نـام ميـدان 
دوچرخـه و قبرسـتان روس هـا و باغ بـزرگ ميرزا 
يحيـى و يـك چهارديـوارى خوفنـاك كه بـه آن 
ديوانه خانـه مى گفتنـد، هيـچ چيـز ديگـرى بـه 
چشـم نمى خـورد. وقتـى از پشـت ديـوار بلنـد 
ديوانه خانـه مى گذشـتم از شـنيدن سـر و صـدا 
و نالـه ديوانه هـا مـو بـه تنـم راسـت مى شـد. 
شـنيده بـودم آن هـا را مثـل حيوانـات وحشـى 
بـه زنجيـر مى كشـند  و بـا شـلاق مى زننـد. در 
اين مسـير دكل هـاى بـزرگ چوبـى بدون سـيم 
وجود داشـت كه هروقـت از دايـى ام دربـاره آن ها 
مى پرسـيدم، نمى توانسـت پاسـخى بدهد و فقط 
مى گفـت: «هيچ كـس از كار ايـن انگليسـى ها 
سـردر نمى آورد.» دايـى ام روزگارى ژانـدارم و زير 
دسـت كلنل محمدتقى خان پسـيان بود. در زمانه 
او، براى نخستين بار  در شـهرمان، خيابانى(كوچه 
ارگ) سـنگفرش مى شـود و چنـد لامپ بـرق هم 

در ميـدان آن روشـن مى كننـد.
 حیدر برقی در راه خراسان

 برايم گفته انـد كـه «حيدرخان عمواغلـى» نامى 
بـراى روشـنايى حرم امـام رضـا(ع) يك دسـتگاه 
موتور بـرق از بادكوبـه آورده و در كوچـه چهارباغ 
دايـر كـرده اسـت. در دوره كلنـل محمدتقى خان 
پسـيان از موتور، يك رشـته سـيم به طـور موقت 
و نمايشـى به ميـدان ارگ مى كشـند و روشـنايى 
را بـه خيابـان هديـه مى دهنـد  والا در آن ايـام در 
هيچ نقطه شـهر چـراغ برق وجود نداشـته اسـت. 
خاطـرم هسـت همـه روزه چراغچى هـاى بلديـه 
هر كـدام بـا يـك نردبـان و يـك چليـك كوچك 
لوله دار پـر نفـت و يـك قيـف، راه مى افتادند توى 
كوچـه و محله ها. در كنـار تك تـك مَردَنگى هايى 

كـه بـه ديـوار بعضـى نقـاط بـازار و شـاه كوچه ها 
نصـب بـود، نردبـان مى زدنـد، سـپس بـا ظـرف 
نفت بالا مى رفتنـد، ابتـدا دور مَردَنگـى را با لنُگى 
كـه روى دوش خـود داشـتند، تميـز مى كردنـد 
و سـپس، نفـت مى ريختنـد و مى رفتنـد. قبـل 
از غـروب آفتـاب نيـز دوبـاره بـا نردبـان در همان 
مسـير حركـت مى كردنـد و يكايـك چراغ هـا 
را بـا كبريـت مى افروختنـد. سـواى ايـن خـود 
اهالـى محله هـا بـه اسـم خيـرات و مبـرات و نذر 
و نياز، يـك شـمع،چراغ پيه سـوز ، چـراغ نفتى يا 
چـراغ موشـى  در جاهـاى خيلـى تاريـك خيابان 

مى گذاشـتند تـا كمـى روشـن شـود.
 ۲هزار تومان، یک امتیاز برق

نويسـنده  گيلانـى،  تقـوى  حسـين  محمـد 
كتاب«مشـهد قديـم» هـم دربـاره ورود بـرق بـه 
مشـهد مى گويـد: «در دوران كودكـى مـن هنـوز 
برقـى در كار نبـود يا اگر بـود در قسـمت كوچكى 
از شـهر و ابتـدا در حرم مطهـر حضرت رضـا(ع) و 
سـپس در جاهايى ماننـد اسـتاندارى و خانه هاى 
بعضى از رجال، اشـراف و سـرمايه دار مانند حاجى 
ملك، قريشـى، اميرتيمـور كلالـى و امثالهم يافت 
مى شـد، البتـه خاطـرم هسـت ابتـدا كارخانـه 
كوچكى در يكـى از كوچه هاى بالاخيابان مشـهد 
راه انداختـه بودنـد كـه به حـرم حضـرت رضا(ع) 
بـرق برسـاند و آن كوچـه تـا سـال ها بـه كوچـه 
«چـراغ برق» معـروف بـود كـه در طـرح تعريض 
اطراف حـرم مطهـر تخريب شـد. چند سـال بعد 
كارخانه كوچك ديگـرى هم در خيابان طبرسـى 
راه افتـاد كه مـردم آن را «بـرق طبرسـى» ناميده 
بودنـد. ايـن كارخانه بـود تا اينكـه مدتـى چند از 
آن، يـك كارخانه بـرق ديگر هـم در انتهـاى بازار 
سرشـور (خيابـان تهـران) بـه همـت بازارى هاى 
مشـهد تأسـيس شـد كـه بـه آن «بـرق بـازار» 
مى گفتند، البته ناگفتـه نماند كه ايـن كارخانه ها 
تا سـال 1340خورشـيدى، فقط بـرق مكان هاى 
مشـخصى ماننـد همـان حـرم يـا بـازار را تأميـن 
مى كردنـد و مـردم برق نداشـتند. وقتـى كارخانه 
برق دولتى تأسـيس شـد، ابتدا مركـز آن در فلكه 
بـرق فعلى قـرار داشـت كه خـارج شـهر بـود. آن 
ايـام تعـدادى از خيابان هـا را برق كشـى كردنـد و 
دسـتور داده شـد امتيـاز برق بـه مردم عـادى هم 
داده شـود آن هم بـا دريافـت مبلغ 2 هـزار تومان 

بـراى هـر امتيـاز. ايـن مبلـغ در آن روزگار بـراى 
مـردم عـادى خيلى زيـاد بود و بـا حقوق يـك ماه 
20 كارمنـد برابـرى مى كـرد. براى همين بيشـتر 
مـردم نتوانسـتند امتيـاز بـرق بگيرنـد. بعدهـا با 
بيشـتر شـدن امكانـات دولتـى و ارزان درآمـدن 
وسـايل برق كشـى بـراى دولـت، تصويـب كردند 
كه حـق امتيـاز 2 هـزار تومان بـه يك صـد تومان 
كاهـش پيـدا كنـد. بـا ايـن تخفيـف بسـيارى از 

خانه هـا بـه مـرور صاحب بـرق شـدند.»
 شماعی ها و لامپا سازی

آن طور كـه محمد حسـين تقوى گيلانـى تعريف 
مى كند،پيـش از آمـدن بـرق، چراغ هـاى نفتـى 
مى سوختند و شـمع محفل و روشـناى خانه عوام 
بودند:« آن روزگار چند خانواده در مشـهد زندگى 
مى كردند كه نام فاميلشـان «شـماعى» بـود. اين 
اسـم را از شـغل و حرفه خـود كه سـاخت و توزيع 
شـمع بود به يادگار داشـتند و همين ها هم شـمع 
مـورد نيـاز مـردم مشـهد را تأميـن مى كردنـد. 
بعدهـا پيش از آمـدن بـرق،  چراغ هـاى نفتى باب 
شـد كه اقسـام مختلفـى داشـتند و شـامل لامپا، 
گردسـوز، فانوس و چـراغ زنبـورى مى شـدند كه 
مشـهدى ها به آن چـراغ تـورى مى گفتنـد، البته 
مصـرف لامپـا بيشـتر زيـرا «گردسـوز» و «چراغ 
زنبـورى» بـه نسـبت اعيانى تـر و گران تـر بـود و 
خيلى هـا هزينه آن را نداشـتند  و اگر هم داشـتند 
تنهـا هنـگام ميهمانى هايشـان از آن اسـتفاده 
مى كردنـد. بـا رواج لامپـا شيشـه گرى هـم كـه 
يكى از كارهـاى قديم مشـهدى ها بود، در گوشـه 
و كنـار رونق گرفـت. صاحبان اين مشـاغل در اين 
ايـام شيشـه لامپـا توليـد مى كردند.حـرم مطهر 
رضـوى هـم پيـش از آنكـه بـا برق روشـن شـود، 
داراى چلچراغ هـاى متعـدد بـا خانه و جاشـمعى 
بود كه در داخل خانه هايش شـمع مى گذاشـتند. 
غـروب هر روز خـدام حـرم نردبان هـاى متحركى 
را با خـود حمـل كـرده و ايـن نردبان هـا را در زير 
هر يـك از چلچراغ هـا قـرار داده، بـالا مى رفتند و 
شـمع هاى تـازه را جايگزين شـمع هاى سـوخته 
مى كردنـد. شـمع هاى جديـد تـا هـر وقـت دوام 
داشـتند مى سـوختند و صبح فردا ايـن كار دوباره 

تكـرار مى شـد.»
 روشنایی حرم با برق

اما نخسـتين موتـور برقى كه از سـوى شـاه قاجار 
خريدارى مى شـود به وسـيله «حاج ميرزا محمود 
ميلانـى» معـروف به«رضايـوف» كـه از بازرگانان 
تبريـز بـود، بـه مشـهد مى رسـد. او چـون در آن 
دوران حرفـه اى بـا نـام مهندسـى برق در مشـهد 
وجود نداشـته، اندكـى پـس از خريد موتـور برق، 
دسـت فردى به نام حيدرخـان عمواقلـى معروف 
به حيدرخـان برقـى را كه ديپلمه رشـته بـرق در 
قفقاز بـوده ، مى گيرد و بـا خود به مشـهد مى آورد 
تـا كار روشـنايى حـرم لنگ نمانـد. اين موتـور در 
سـال 1279 خورشـيدى، در بالا خيابـان، نزديك 
بسـت عليـا نصـب  و ارمغـان آن بـراى روشـنايى 
حرم و بناهاى زير مجموعه آن اسـتفاده مى شـود. 
چنـد سـال پـس از ايـن، فـرد ديگـرى بـه نـام
«حـاج اميـر رضـوى» معـروف بـه «چراغ برقى» 
يك موتور ديگر خريده و در كنار موتور نخسـتين 
نصـب مى كنـد. در دوره نيابـت اسـدى نيـز دو 
مولـد بـرق ديگـر بـراى تأمين روشـنايى مشـهد 
خريـده مى شـود كـه اولـى را  در عمـارت شـيرو 
خورشـيد(خيابان ارگ) راه انـدازى مى كننـد تـا 
برق مـورد نياز سـينماهاى اين محـدوده را تأمين 
كنـد. دومين مولـد هم گويـا در خيابان طبرسـى 
مـورد بهره بـردارى قـرار مى گيـرد. ناگفتـه نماند 
كـه حيدرخـان عمواقلـى يك سـال و انـدى پس 
از ورودش بـه خراسـان، راهـى تهـران شـده و در 
نخسـتين كارخانـه بـرق تهـران كـه متعلـق بـه 
«حاج حسـين آقـا امين الضـرب» بوده اسـتخدام 

مى شـود.
 تأسیس شرکت های خصوصی برق

براسـاس پژوهشـى كه غلامرضـا آذرى خاكسـتر 
انجام داده، نخستين كسـى كه در مشهد كارخانه 
برق را تأسـيس مى كند فردى بـه نام«جعفرزاده» 

بوده اسـت. او نخسـت كارخانه برق آستان قدس، 
واقـع در كوچـه چراغ بـرق را اجاره كرده، سـپس 
يك دسـتگاه مولـد بلاكسـتون 34 اسـب و 220 
ولـت بـا جريـان مسـتقيم را خريـده و در محلـه 
چهاربـاغ راه انـدازى مى كند تـا برق را  بـه خيابان 
نـادرى و بـازار هديـه دهـد. گويـا اين بـرق بدون 
كليد بـوده و به صورت مسـتقيم از خـودِ كارخانه 

روشـن و خاموش مى شـده اسـت.
 در ادامـه جعفـرزاده بـراى اينكـه بهره بيشـترى 
از سـرمايه خـود ببـرد، تصميـم مى گيـرد يـك 
كارخانـه آرد تأسـيس كند تـا از برقى كـه در روز 
توليـد مى شـده هـم اسـتفاده شـود. پـس از آن 
مولد هاى ديگرى نيز در گوشـه وكنار شـهر نصب 
و راه انـدازى مى شـوند. از جملـه يـك دسـتگاه 
مولـد 12 اسـب كـه در پايين خيابـان دالان حاج 
سـيدمحمد خبـاز نصـب و بـرق تعـدادى مغـازه 
را تأميـن مى كـرده و مولـد ديگرى به قـدرت 25 
اسـب نيـز در عيـدگاه بـراى تأميـن بـرق منازل 
تجـار منطقـه كـه بيشـتر يهـودى بودند،مـورد 

بهره بـردارى قـرار مى گيـرد. 
برابـر اسـناد موجـود، تا سـال1314 خورشـيدى 
عمده برق مشـهد در دسـت همين سـرمايه داران 
و بـه صـورت خصوصـى تأميـن مى شـده اسـت، 
امـا 2 سـال پـس از ايـن تاريـخ، بلديـه مشـهد، 
مالـكان كارخانجـات بـرق را ملـزم مى كنـد كـه 
شـركتى تشـكيل دهنـد تـا قيمت بـرق بـه يك 

نـرخ مشـخص عرضه شـود.
 بلدیه و برق مشهد

با تأسـيس شـركت برق خسروى در سـال 1318 
خورشـيدى، پاكـروان، اسـتاندار وقـت، بـه ايـن 
شـركت دسـتور مى دهـد تـا بـا شـركت عمومى 
برق شـهر مشـهد همكارى كند و مـازاد برق خود 
را بـه مـردم واگذار كنـد، اما برق مشـهد در سـال 
1336خورشـيدى و در دوره شهردارى«سرهنگ 
سـيد محمد جلايى جـلاء دولـه» از بلديـه جدا و 
مسـتقل مى شـود. در واقع در زمان شـهردارى او، 
بين شـركت بـرق خسـروى و شـهردارى مشـهد 
تفاهم نامـه اى نوشـته و شـركتى جديد بـا عنوان 
«شـركت سـهامى بـرق مشـهد»پا مى گيـرد. در 
ادامه و در سـال 1343 خورشـيدى هم «شـركت 
برق منطقـه اى خراسـان» تشـكيل و مسـئوليت 
تأميـن بـرق شهرسـتان مشـهد از زيرمجموعـه 
وظايـف شـهردارى خـارج مى شـود.گويا ايـن 
شـركت در اين سـال برق مشـهد را با اسـتفاده از 
چند دسـتگاه مولد ديزلى تأمين مى كرده اسـت.

در سـال 1347 بـراى تأميـن بـرق شـهرهاى 
ديگـر اسـتان نيـز نيـروگاه حرارتـى مشـهد 
بـه بهره بـردارى مى رسـد.همچنين در سـال 
1349 بنا بـه تصميـم وزارت متبـوع (آب و برق) 
مديريـت نيـروگاه مشـهد بـه شـركت توليـد و 
انتقال نيـروى برق ايـران (توانير) منتقـل و بدين 
ترتيـب اين شـركت تا سـال 1365 بـا تأمين برق 
شـهرهاى جنوبى و چند شـهر شـمالى خراسـان 
بـا نيروگاه هـاى ديزلـى تحـت مديريـت خـود، 
مسـئوليت انتقال و توزيع برق در اسـتان خراسان 
را عهـده دار مى شـود. در نهايـت سـال 1366 
دوبـاره بـا تصويـب وزارت نيـرو كليه تأسيسـات 
توليدى شـركت توانير شـامل نيروگاه هاى توس، 
مشهد، شـريعتى، شـيروان و قاين به شركت برق 
منطقه اى خراسـان  واگـذار و اين شـركت وظيفه 
توليد، انتقـال و توزيع برق در اسـتان را عهده دار و 
فصل جديـدى در سـيماى صنعت برق خراسـان 
گشـوده و بخش هـاى مختلـف صنعـت بـرق بـه 
عنـوان اوليـن اسـتان كشـور از مديريـت واحدى 

برخـوردار مى شـود.

*مقاطعه: واگذار كردن انجام كارى به كسى
پس از تعيين دستمزد و اجرت
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هما سعادتمند
 h.saadatmand@shahraranews.ir

پایتخت،سال۱۲۵۸خورشیدی: کارخانه برق کوچکی به وسیله «میرزا علی خان امین الدوله» که 

آن موقع« امین الملک» لقب داشته در مجمع الصنایع جنب خیابان باب همایون تأسیس می شود 

و ناصرالدین شاه در رمضان همین سال  با روشــن کردن چراغی آن کارخانه را افتتاح می کند. او 

چندی بعد در محرم چشم عزاداران گردآمده در تکیه دولت را با این برق روشنی می بخشد تا بر 

شکوه مراسم شبیه خوانی شهیدان دشــت کربلا بیفزاید. مدتی پس از این هم کاخ گلستان را 

چراغ برقی نور می دهد، اما یکی  از نخستین مکان هایی  که در ایران  به صورت رسمی، برق کشی 

می شود، آستان مبارک خورشید هشتم است. فرا رسیدن«روز ملی صنعت برق در ایران» سبب 

شده تا به بازخوانی تاریخ ورود برق به مشهد بپردازیم و از روزگاری بگوییم که لامپ ها چشم شهر 

را روشن کرده اند.

روایت تاریخ ورود برق  و اختراعی که نور را به خانه مشهدی  ها آورد 

چشم روشنی برای شهر

۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۶ رمضــان ۱۴۴۲ 
شـــــماره ۳۳۷۳
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تصویری از یک مردنگی سند تامین روشنایی حرم با شمع
۱۱۸۲ هجری

تیرک های چراغ برق در کنار نهر نادری - دهه ۳۰ خورشیدی ریسه برق در این تصویر از گلدسته حرم کاملا پیداست - ۱۳۱۵نمونه ای از اولین موتور تامین برق آستان قدس رضوی کارخانه برق و نخستین کارمندان آن

گــروه تاريــخ و هويــت- برابــر تقويم هــاى تاريخى 
11ارديبهشت125 سال پيش؛ يعنى روزى مثل همين روزها 
كه هوا از مدد ارديبهشت، بهشت و احوال روزگار خوش است، 
ســلطان قاجارى دارد خودش را براى جشن پنجاهمين سال 
صاحبقرانى اش آمــاده مى كنــد، كاغذ دعوت ســوگلى ها را 
مى نويسد و به خيل شاهزادگان بى شمار دربارش، خلعتى عطا 
مى كنند. دريغ از اينكه تقدير مى تازد تا تاج از سرِ ناصرِ تاجدار  
بيندازد و او را حواله به تاريخ دهد. تاريخ پژوهان پايان دادن به ظلم 
را مهم ترين انگيزه ميرزارضا براى قتل ناصرالدين شاه مى دانند؛ 
البته او خود نيز در بخشى از اعترافاتش كه بعدها با عنوان سند 
استنطاق ميرزارضاى كرمانى در كتاب «تاريخ بيدارى ايرانيان» 
به چاپ رسيده، اين موضوع را بيان كرده است. ميرزاى كرمانى 
كه پس از اين رويداد «شاه شكار» لقب مى گيرد و كارشناسان، 
پروژه او براى قتل شاه قاجارى را مدرن ترين ترور در تاريخ ايران تا 
آن زمان مى نامند، شاگرد و دست پرورده جمال الدين اسدآبادى 

بوده است و تحت تأثير افكار او دست به اين كار مى زند.
ماجرا از اين قرار است كه ميرزا سر يك معامله اقتصادى با حاكم 

كرمان درگير مى شود و براى دادخواهى و طرح شكايت به تهران 
مى آيد اما در ادامه، مورد آزار نايب الســلطنه كامران ميرزا قرار 
مى گيرد. از نوكران او كتك مى خورد و گرفتار حبس مى شود. 
رضاى كرمانى پــس از آزادى بى درنگ به بــازار مى رود و يك 
پنج لول روســى مى خرد تا فشنگش را در ســينه كامران ميرزا 
خالى كند، ولى بعد تصميم مى گيرد درخت ظلمى را كه سايه 
تاريكش بر سر ايران افتاده است، از ريشه قطع كند. اين مى شود 
كه ناصرالدين شاه را در آستانه پنجاهمين سال سلطنتش به قتل 

مى رساند و خود نيز اعدام مى شود.
 او پيش از اعدام، وصيت مى كند اين بيت شعر را كه شب قبلش 
سروده بود، روى قبرش بنويسند: «محب آل محمد، غلام هشت 
و چهار/ فدايى مردم ايران، رضاى شاه شــكار.» پيكر او را پس از 
آنكه 2 روز بر دار بود، پايين مى كشند و در گورستان حسن آباد 

تهران به خاك مى سپارند.
در ميان اسناد آستان قدس رضوى، ســندهاى بسيارى با نام 
ناصرالدين شــاه وجود دارد. او كه تنها شــاه قاجارىِ سفركرده 
به مشهد است، در آمد و شــدهايش كه يكى در سال1274 و 
ديگرى 1300هجرى قمرى انجام شــده، اتفاق هاى بســيارى 
را در ارض اقــدس رقــم زده اســت كه توســعه دارالشــفاى 
حضرتى، منع اســتعمال ترياك، توســعه صحن هــا و ايجاد 
قراولخانه هاى مشــهد از جمله آن هاســت. از موارد خواندنى 

ديگــر درباره ســلطان صاحب قــران قاجــارى، تلگراف هاى 
متعددى اســت كه براى او از اوضاع مشــهد مخابره مى شود. 
در دو تلگراف كه به كوشــش «فاطمه قاضى ها» بررســى و در 
كتاب «خاطرات ناصرالدين شاه» منتشــر شده، جناب تاجدار 
از «على قلى خان مخبرالدوله» دو تلگــراف دريافت مى كند كه 
وى در آن از كشــف معدن طلا در شانديزمشهد خبر مى دهد. 
ماجرا از اين قرار است كه سال1295قمرى، وقتى ناصرتاجدار 
در راهِ بازگشت از ســفر دوم خود به فرنگ اســت در ميانه راه 
انزلى به تهران دو تلگراف پياپى دريافــت مى كند كه آجودان 
مخصوصش آن را به دست جنابشان مى رساند. در اين نامه ها،
امين معادن به مخبرالدوله خبر مى دهد كه در كوهى نزديكى 
شانديز طلا پيدا كرده اند. متن نخست اين تلگراف چنين است:« 
از طهران به رشت، خدمت جناب آقاى آجودان مخصوص: قدرى 
تأخير در جواب به علت اين است كه طفلى دارم به شدت ناخوش 
است، مشغول كار او هستم. ماحصل تلگراف هاى امين معادن 
اين اســت كه در كوه شانديز، شش فرســخى مشهد دو معدن 
كوارس[كوارتز] طلادار به فاصله هزار ذرع پيدا كرده، دادم او يك 
چارك از آن سنگ ها به دامغان نزد حاجى على اكبر آورده كه در 
ميان آن سنگ ها ذرات طلا دارد و قدرى از آن ها را به توسط چاپار 
روانه دارالخلافه كرده است. امروز چاپار وارد مى شود و خودش 
در دامغان منتظر حكم و فرمايش است. معلوم است هرطور مقرر 

شود اطاعت خواهد كرد. معدنچى تا يك ماه قبل در كوه زر بود، 
چاه مى كند، مى خواست ســه ماه آنجا بماند، نگذاشتم و گفتم 
شما مأمور گردش هستيد نه توقف، برويد ساير نقاط را بگرديد، 
از آنجا رفت به چشمه على و از آنجا به شاهرود و بسطام و الان در 
قريه تاش نزديك قزلق است و خيال تجن و غيره دارد، احتياطا 
گفتم در آنجا باشد، چون تلگراف خانه دارد، اگر فرمايشى باشد به 
او خبر بدهم. معدن ذغال سنگ و سرب و مس و آهن و گوگرد و 
زاج در آن صفحات بسيار ديده است، خيلى تعريف مى كند، حال 
هرطور امر و مقرر شود فورا اطاعت مى شود. حاجى على اكبر هم 
در دامغان است، اگر بايد بيايد تهران احضار شود و اگر بايد برود 
مشهد و از آن كوه، سنگ مجدد و زياد بياورد به نظر چاكر آستان 
بهتر مى نمايد. خلاصه امر امر همايون اعلى است. مخبر الدوله. 

26 شهر رجب، سنه 1295»
متن سياهه شــده در تلگراف دوم هم به اين شرح است:« از 
طهران به منجيل، خدمت جناب آقاى آجودان مخصوص، 
دام اجلاله: تلگراف جنابعالى روز حركت از رشت زيارت شد. 
تلگراف كردم كه يك چهار يك سنگ طلا را حاجى على اكبر 
معجلا بفرستد و خودش هم عازم زيارت ركاب مبارك گردد. 
دختر كوچك من گلو درد گرفت و ديروز صبح فوت شــد. 
على الحساب او و من هر دو آسوده شديم. مخبر الدوله ، 29 

شهر رجب المرجب1295»

ماجراى شانديز  و كشف كوه طلا


